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آمديم؛ آمديم تا پنجره جديدي به 
سوي ديدگاه شما بگشاييم. اين بار قصد 
داريم به جاي افاضه سخن قلم به دست 
بگيريم. قلم به دست بگيريم و به ميدان 

پر کشمکش سياست بياييم. امروز 
اسلحه دانشجويان فعال سياسي، قلم 

است. همان قلمي که روزي به دستان 
مبارک مطهري، شريعتي، آل احمد و 

آويني بود؛ و چه خوش قلمي بود!
همان قلمي که خداوند بر او قسم ياد 

کرد ))ن والقلم و ما يسطرون((. 
قلم مي نويسد و در آن باري به دوش 

ميکشد. بار ابراز دردهاي جامعه. جامعه 
اي زخمي و تا خرخره درگير معيشت و 
فرهنگ. امروز قلم به دست ميگيريم تا 
بگوييم از هشت سال سخت. سال هايي 
که هر روزش به اندازه ده سال مصيبت 
بر سر ملت آوار شد. و اقتصادي ويران، 

فرهنگي آوار، سينمايي بي محتوا، 
موسيقي تهي و جامعه اي نا اميد از 

التيام را به بار آورد.
وظيفه و دين ما بعنوان دانشجوي اين 

مرز و بوم همين است که به ميدان 

بياييم و با همه سنگ اندازي ها از اين 
درد ها بگوييم. از درد بي دردي يک 

عده، مسئول وضع موجود و عجيب تر 
مدعي وضع موجود!

ميدان روشن، وسيله و استعداد هويدا و 
اسلحه نيز در دسترس. و اکنون فرموده 

رهبر معظم انقلاب مبني بر جهاد 
تبيين، هر دانشجوي دغدغه مند را به 

ميدان نبرد رسانه مي کشاند؛ و چه بسا 
همين، مسير ارتباط دانشگاه با جامعه 

که امروز به بيماري مذمني تبديل شده 
است را درمان نمايد؛ تمام اين هايي که 
گفته شد همه را به اداي دين به مردم 

و از آن بس سنگين تر )شهدا( واميدارد.
امروز اگر از درد ملت نگوييم، اگر از درد 

فرهنگ و جامعه و اقتصاد نگوييم؛ اگر 
در حد توان خود براي رفع مشکلات 
کشور حرکتي انجام ندهيم، فردا در 

دادگاه عدل الهي محکوم به کم کاري 
در برابر خون شهدا خواهيم بود.

باشد اين راه ادامه يابد و در برابر 
حضرت دوست سربلند باشيم...

در  میــــدانمیــــدان
سـرمـــقـالـهسـرمـــقـالـه

کنند ن  نمیدا میدا سر  بر  جولان  و  رقص 
کنند مردان  خود   خون  اندر  رقص 
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گفت نمی توان  ديگر  سوی  از   منطقه(. 
بعد چندی  و  گرفته  آتش  آسيا   غرب 
سکنه ای و  داشت  نخواهد  خاکستر   جز 
به قائل  آشوب  تئوری  زيرا   نمی پذيرد. 
 خودسازماندهی در روندهای زنده است.
جريانات در  تغيير  قابليت  و   پويايی 
بر تمرکز  با  افرادی  دارای  که   طبيعی 
 سازگاری هستند نافی اين نوع تصورات
 است. کما اين که در تاريخ منطقه چنين

رفتاری همواره قابل رديابی است.
که است  اين  منطقه  شگفت  نکته ی   و 
گذر و  تحولات  و  وقايع  تمام  پی   از 
نه انتظار  و  مهدويت  انديشه ی   قرن ها، 
 تنها معدوم نشده که در لباس متناسب
را وجهی پديده ها  وقوع   با عصر کنونی، 
منطقه، کنش گران  می دهد.   تازه 
 انديشه ی منجی را باور دارند و بر خلاف
منطقه بازی گردان  پيشين  قرن   روند 
سه لولای  پيشينه  از  هستند.   خودشان 
 قاره می توان پيش بينی وقايع پس از سر
همان طور خواند.  را  ساکنانش   برآوردن 
 که فترت و فضاحت شان پس از شکست
 و مغلوب شدن در تاريخ مشهود است. اما
 خلاف ديدگاه سنتی غالب در تاريخ که به
 دور در تاريخ قائل است، نظريه ی آشوب
 به سيستمی ديناميک که سازگار است و

 تاريخش را می سازد قائل می باشد.

 اگر به زندگی علمی روان شناسان مطرح
 در دنيا نگاهی بياندازيم، متوجه نقطه ی
می شويم. علمی شان  روند  در   اشتراکی 
 آن ها پس از بررسی جزئيات و توجه به
 عناصر، روابط و جريان ها، تبيين و الگوهای
 کارآيی ارائه نمودند. به ديگر روی آن ها با
 تغيير مقياس بررسی، به انديشه رسيدند.
رشد نظريه ی  )مبتکر  پياژه  مثال،   برای 
را خود  فرزندان  رفتار  ابتدا   شناختی( 
 پس از مشاهده يادداشت می کرد، فرويد
از خاص  مراجعانی  روان کاوی(   )مبدع 
ورتهايمر و  داشت  وين  اشراف   طبقه ی 
 )بنيان گذار رويکرد گشتالت( روی عناصر
 ديداری و تصويری کار می کرد. اما ماندن
اين که تا  نداشت  نتيجه ای   در آن سطح 
در دادند،  گسترش  را  ديدشان   زاويه ی 
هرسه که  است  واضح  کلان تر.   مقياسی 
 نابغه ی نام برده، با سعی در کشف روابط
 عناصر و اعمال، به نظريه دست يافتند.
و الگو  اوليه،  مقياس  در  که  حالی   در 
 معنايی يافت نمی شد. مانند خطوط حک
 شده بر روی زمين های صحرای نازکا در
بی معنا به شيارهايی  نزديک  از  که   پرو، 
هوايی تصاوير  که  درحالی   می مانند 
 نشان دهنده اشکال حيوان، انسان و گياه
دريافت عدم  اين که  غرض   می باشند. 
 الگو و بی معنايی در يک مقياس، دليلی
مقياس های در  وضعيت  اين  تعميم   بر 
نمی باشد. خردتر(  حتی  )يا   کلان تر 

کرد برداشت  اين گونه  می توان   درواقع 
بی نظم اول  نظر  در  که  را  هرآنچه   که 
و درازمدت  در  می بينيم  آشوب ناک   و 
نشان خود  از  منظمی  الگوی  تکرار،   با 

می دهد.
 مفروضات اين چنينی و بيش تر را نظريه ی
 آشوب)chaos( می نامند. درست است که
و بوده  هواشناسی  از  ديدگاه  اين   شروع 
می شود رياضی شناخته  زبان  با   بيش تر 
و اجتماعی  علوم  در  مدت هاست   اما 
تبيين با  اگر  می رود.  کار  به  نيز   انسانی 
هم را  اين  باشيد  آشنا  پروانه ای"   "اثر 
 بدانيد که متأثر از نظريه ی آشوب چنين
 تبيينی انجام می شود )رويدادهای کوچک
تغييرات زنجيره وار  حوادث  سلسله   طی 
پديده های از  می شوند(.  سبب  را   بزرگ 
شورش، جنگ،  به  می توان   اجتماعی 
 کودتا، انقلاب و مدرنيزاسيون اشاره کرد
 که منطقه ی غرب آسيا دهه هاست بستر
علوم کارشناسان  است.  شده   وقوع شان 
پديده ها اين  از  هرکدام  برای   اجتماعی 
را خودشان  خاص  توضيحات  و   الگوها 
سؤال هايی با  که  زمانی  اما   می دهند، 
مواجه شرايطش  و  منطقه   درمورد خود 
 می شوند درمی مانند )نظير چرايی وقوع
 پديده های يادشده با اين سرعت و توالی
چگونگی منطقه،  اين  در  فشردگی   و 
 تأثيرپذيری ديگر مناطق از اين حوادث،
 تشخيص جهت پيش روی روند تحولات

انـدیـشـه سـیاسـی

مهدی شاهسون
کارشناسی ارشد روان شناسی سازمانی 1400 - دانشگاه شهید چمران       

    دینامیسمدینامیسم تاریخی  غرب آسیاغرب آسیا
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سیـاسـت داخـلی

دولت رئيس  رئيسی،  ابراهيم   سيد 
آغازبه کار ماه های  نخستين   در   سيزدهم 
 خود نشان داده است که سفرهای استانی
اوست. موردتوجه  و  ثابت  برنامه های   از 
 اقدامی که شايد يادآور سفرهای استانی
و نهم  دولت  رئيس  احمدی  نژاد   محمود 
انقلاب آغازين  سال های  حتی  و   دهم 
رجايی شهيد  نخست وزيری  و   اسلامی 

سيستان خوزستان،  استان های   باشد. 
ايلام، جنوبی،  خراسان  بلوچستان،   و 
فارس و  بوشهر  بويراحمد،  و   کهگيلويه 
مقصد سفرهای استانی رئيسی بوده اند.

را رياست جمهوری  استانی   سفرهای 
 می توان عاملی برای مردمی شدن دولت و
 ارتباط مستقيم مسئولين دولتی با مردم
 دانست. در دولت يازدهم و دوازدهم نيز

زهرا رزقی
علوم سیاسی 96

 رئيس جمهور به ۳1 استان کشور سفرکرده
لوکس تشريفات  چون  عواملی  ولی   بود 
مستقيم ارتباط  عدم  و  سفرها  اين   در 
اقدام اين  مردمی بودن  وجه  از  مردم   با 
 کاسته بود که به عنوان  نمونه می توان به
 سفارش تشک و پتوی لوکس در سفرها
اشاره کارخانه ها  از  ماشينی  بازديد   يا 
 کرد که همين نوع سفر در دوره ی دوم

 و دولت دوازدهم نيز کاهش چشم گيری
رئيسی اما سفرهای سيدابراهيم   داشت؛ 
موردتوجه کم تر،  تشريفات  حيث   از 
سرزده بودن هم چنين  است.   قرارگرفته 
از تشريفات  کاهش  به  نيز  سفرها   اين 
مشکلات حل  در  ظاهرسازی  و   يک سو 
 استان ها از سوی ديگر منجر شده است
با و  مستقيم  به طور  رئيس جمهور   تا 

با مسائل روبه رو شده و  حداقل سانسور 
استان ها ساير  و  استانی  مسئولين   ساير 
مستقيم نظارت  معرض  در  را  خود   نيز 
 بالاترين مقام دولتی به همراه مطالبات او
 در حوزه ی اجرای قوانين و احقاق حقوق
 مردم بدانند. اين سفرها علاوه بر تلنگری
 که برای مسئولين به همراه دارد به دليل
مسئولين با  مردم  مستقيم   مواجهه ی 

می تواند مشکلات  و  مطالبات  انتقال   و 
هم چنين بشود.  مردم  دلگرمی   باعث 
 سفرهای استانی که عاملی برای تقويت
 پشتوانه ی مردمی دولت است می تواند به
 پررنگ تر شدن وجه مردم پايه بودن نظام

اسلامی منجر بشود.
فصل مشترک استان های مقصد

نگاهی به  سفرهای استانیسفرهای استانی رئیس جمهور
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رئيسی مقصد  تاکنون  که   استان هايی 
کم تر محروم،  استان های  عموماً   بوده اند 
هستند؛ مرزی  عمدتاً  و   توسعه يافته 
منابع داشتن  علی رغم  که   استان هايی 
مناسبی اقتصادی  وضعيت  در   گوناگون 
 نيستند و اين سفرهای پی گيرانه می تواند
 عاملی برای رشد و استفاده ی صحيح از
باشد. مردم  معيشت  نفع  به   ظرفيت ها 
دارای استان ها  اين  از  برخی   هم چنين 
توجه که  هستند  قوميت گرايی   زمينه ی 
 همه جانبه به آن ها می تواند در بلندمدت
 به ثبات امنيتی و سياسی منجر شود. اين
استان های محروم در صف   استان ها که 
اساسی قانون  طبق  قرارگرفته اند   کشور 
 می بايست با پی ريزی اقتصادی صحيح و
 عادلانه به سمت ايجاد رفاه و رفع فقر و
 برطرف ساختن هر نوع محروميت حرکت
 کنند و قرار گرفتن اين استان ها به عنوان
رئيس جمهور سفرهای  اولين   مقصد 
 می تواند نويد گام برداشتن به سوی رفع
 محروميت آن ها باشد. يکی از شعارهای
اسلامی حمايت انقلاب  اوليه ی  و   اصلی 
امامين بيان  در  است که   از مستضعفان 
و می شود  مشاهده  به وفور  نيز   انقلاب 
در گذشته  دوره ی  در  دولت   عملکرد 
ميان شکاف  باعث  محرومان  با   مواجهه 

 مسئولين و مشکلات اين قشر و از دست
 دادن سرمايه ی اجتماعی دولت در ميان
سيدابراهيم اقدامات  بود.  شده   مردم 
سفرهای احياگر  می توان  را   رئيسی 
و سرزدن رياست جمهوری  مقام   استانی 
سکونت گاه های و  حاشيه ای  مناطق   به 
به مختلف  استان های  در   غيررسمی 
 دور از تشريفات و توأم با هزينه های کم
 دانست که اين الگو منطبق با ارزش های

 انقلاب اسلامی است.
شمشیر دولبه

 سفرهای استانی رئيسی که باقدرت شروع 
مثبت نکات  تمام  علی رغم  است   شده 
دستاوردهای با  نتواند  اگر   گفته شده 
عاملی به  می تواند  باشد  همراه   ملموس 
دستاويزی و  دولت  اين  تضعيف   برای 
برای شود.  تبديل  آن  مخالفان   برای 
 جلوگيری از اين امر می توان به نکات زير

اشاره کرد:
از استان  مسائل  شبکه ی  شناسايی   - 
باعث که  مشاوران  و  متخصصان   سوی 
هيئت تا  می شود  آن ها   اولويت بندی 
 دولت در سفرها آمادگی ذهنی داشته و
ترسيم برای خود  راه مشخصی   نقشه ی 

 کرده باشد.

که پروژه هايی  و  مطالبات  پی گيری   - 
تکميل و  مطرح شده اند  اين  از   پيش 
عملی دستاوردهای  به  می تواند   آن ها 
 تسريع ببخشد،چراکه قسمت هايی از اين
اين صورت از  و مطالبات پيش   پروژه ها 
رساندن سرانجام  به  نيازمند  و   گرفته 

هستند.
برخورد و  کارشکنی ها  بر  نظارت   - 
 مستقيم با کارشکنان در مقياس استانی
کمک قوانين  بهتر  اجرای  به   می تواند 
مطرح شده ضرب الاجل های  با  که   کند 
 در مسائل مختلف اين سفرها شاهد آن

هستيم.
در مسئولين  سمت  از  که  وعده هايی   - 
 اين سفرها مطرح می شود در ذهن مردم
 جای می گيرد و مردم را اميدوار می کند؛
 شايسته است که اين وعده ها با در نظر
 گرفتن شرايط و موقعيت ها باشد چراکه
اعتماد کاهش  باعث  آن ها  تحقق   عدم 

عمومی به دولت و نظام است.
سفرهای از  دقيق  گزارش  ارائه ی   - 
 استانی شامل اقدامات صورت گرفته در
 حوزه های گوناگون، برخورد با متخلفين
باعث وعده ها  و  پروژه ها  زمان بندی   و 

افزايش اعتماد عمومی خواهد شد.
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ای روييده  تازه  های  نهال   دانشجويان 
 با اراده های آهنينهستند. آنها هميشه
آنان مقامت و  قشری بودند که تنها راه 
است. بوده  خدا  برابر  در  تلاش  و   صبر 
را دانشجويان  فرياد  صدای  بارها   شايد 
 شنيده باشيد که با تمام وجود می گويند
نمی پذيرد«. ذلت  می ميرد   »دانشجو 
 طوری که حضرت آيت الله خامنه ای  بار
سرعت و  شهامت  مظهر  اند:  فرموده   ها 
 عمل ملت ايران دانشجويان هستند. آن
 هم دانشجويانی که پيرو خط امام بودند
 و شهامت جوانانه خود را دارند. جوانانی
 از جنس حق که  نه برای منفعت خود
 بلکه هميشه برای اصلاح سخن گفتند و
را سرلوحه  حق طلبی و حقيقت جويی 
عرق هميشه  دادند.  قرار  خود   کار 

بوده تاريخی  دانشجو  قوی  بسيار   ملی 
و داشته  نگه  زنده  را  آن  اسم  که   است 
 دانشگاه ها به عنوان مراکزی پرکار و پويا
 شناخته شده اند. فعاليت ها و تشکل های
اقشار حضور  محل  همواره   دانشجويی 
جای که  بودند  دانشجو  اسم  به   جوانی 
 کار بسيار را برای آنها باز کرده و فضايی
 را برای دانشجويان فراهم کرده تا بتوانند
نمايش به  را  پويايی  و  کنند   فعاليت 
 بگذارند و نشان دهند چه کارهايی از انها
در که  انچه  مانند  درست  است.   ساخته 
 تاريخ مشاهده ميکنيم؛ 16 اذر روز به ياد
 ماندنی که هيچ وقت از خاطر تاريخ پاک
 نخواهد شد در اوايل دهه 1۳20 پس از
ايجاد و  پهلوی  رضاشاه   سقوط حکومت 
 فضايی بازتر فعاليت های سياسی در بين

موسسه تنها  تهران  دانشگاه   دانشجويان 
در زمان  آن  عالی  های  اموزش   مدرن 
 ايران بسيار افزايش يافت و در اين ميان
 يکی از احزاب به نام حزب توده که از نفوذ
برخوردار دانشجويان  بين  در   بسياری 
دانشجويان از  نيمی  که  طوری  به   بود 
اين حزب تهران عضو و هوادار   دانشگاه 
 بودند. اما در دوران نخست وزيری محمد
ملی جبهه  محبوبيت  افزايش  و   مصدق 
 در اوايل دهه 1۳۳0 محوريت اين حزب
 در دانشگاه به چالش کشيده شد تا سال
تشکيل سياسی  های  سازمان   1۳۳2 
يک در  کودتا  برای  ملی  جبهه   دهنده 
 ائتلاف ضعيف تحت نام نهضت مقاومت
پراکنده اعتصابهای  و  تظاهرات  به   ملی 
 در پاييز همان سال در دانشگاه تهران و
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 اثر حادثه روز گذشته مبادرت به ازادی
 پنج تن از وزيران کابينه دکتر مصدق از
زنده يافت  اهميت  انچه  اما  کرد.   زندان 
ذهن در   1۳۳2 اذر   16 واقعه   ماندن 
تن به رغم شهادت مظلومانه سه   تاريخ 
  از دانشجويان بی گناه است. پاک نشدن
 سرخی خون انها از دفتر تاريخ گواه را بر
 اين دارد که با دست های خالی ولی اراده
 های قوی و پويا که نشانه يک دانشجوی
بزرگی های  قدم  ميتوان  است   واقعی 
 برداشت ميتوان تنها سلاحت نطق گرم و
 رسايی باشد که گلوله های داغ مسلسل
 های اتشين را می هراساند  و می تواند
ذهن ورای  در  اسمان  بلندای  به   گامی 

های خسته و مهجور گذاشت.

 همچنين بازار از جمله در تاريخ 16 مهر
شد برگزار  مصدق  محاکمه  به   اعتراض 
 که چند هفته پس از اين وقايع اعلام شد
گرفته سر  از  بريتانيا  و  ايران  روابط   که 
رئيس نيکسون  ريچارد  و  شد   خواهد 
رسمی ديدار  برای  آمريکا  وقت   جمهور 
موضوع همين  به  آمد.  خواهد  ايران   به 
 بهانه لازم برای اعتراض را فراهم کرد در
 14 آذر به سفارش نفت ملی دانشجويان
 فعال به سخنرانی در کلاس ها پرداختند
 و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران
 را فرا گرفت که دولت تصميم به سرکوب
نيروهای و  سربازان  گرفت.   اعتراضات 
به دانشگاه  در  حضور  از  و  ارتش   ويژه 
 کلاس درس حمله کرده و صدها دانشجو
 را زخمی کردند که موجب شهادت  چند
 تن از دانشجوی اين دانشکده به نام های

 احمد قندچی، مهدی شريعت رضوی و
 مصطفی بزرگ نيا شد. فضای سرکوب در
 دانشگاه به طور بود که شهيد چمران در
 رابطه با حادثه 16 آذر می گويد برای آن
 روز چنان در نظر مجسم است که گويی
 همه را به چشم می بيننم صدای رگبار
اندازد، می  طنين  گوشم  در   مسلسل 
 سکوت موحش بعد از رگبار بدنم را می
مجروحين جانگداز  ناله  بلند  آه   لرزاند، 
بيشتر دردناک  سکوت  اين  ميان  در   را 
 دانشکده فنی خون آلود را در آن روز و
 روزهای بد به رای العين می بينم و حال
آمريکا جمهور  رئيس  معاون   نيکسون 
ميليون يک  نتيجه  تا  می آيد  ايران   به 
 دلار خرج کودتا را ببيند.روز بعد از 17
نمايشی اقدامی  در  پهلوی  حکومت   اذر 
 برای کاهش فشارهای وارده بر خود، بر



فرهتگی-اجتماعیفرهتگی-اجتماعی

اساسی  مشکلات  از  يکی  امروزه 
هم چنين  و  دانشجويان  و  دانش آموزان 
است  کنکور  مسئله ی  خانواده هايشان، 
که همواره مشکلاتی را به افراد تحميل 
را  دردسرسازی  غول های  و  می کند 
بدترشدن  به  که  دارد  دنبال  به  خود  با 
غول هايی  می زنند.  دامن  شرايط  اين 

کلاس های  مانند 
کنکور و هزينه های 
هنگفت آن ها، کتب 
درسی و قيمت های 
و  آن ها  نجومی 
مهم تر  همه  از 
مرتبط  سهميه های 
با کنکور را می توان 

مثال زد.
اعطا  سهميه های 
مباحث  از  شده، 
جنجالی  و  داغ 
حساب  به  کنکور 
هرساله  و  می آيد 
برگزاری  بازه ی  در 

را در  زيادی  کنکور حرف و حديث های 
دست اندرکاران  ساير  و  محصلين  بين 
اگر  می آورد.  ارمغان  به  حوزه  اين 
و  تاريخ کنکور  به  نگاهی گذرا  بخواهيم 
لطف  از  خالی  بی اندازيم  سهميه ها  اين 
نيست که بگوييم در اولين سال برگزاری 
اين  از  يعنی سال ۸4۳1 چيزی  کنکور 
سهميه های مرسوم وجود نداشت و تنها 
که  بود  غيربومی  و  بومی  سهميه های 
اين  به  هم  مناطق  سهميه های  بعدها 

که وجود اين سهميه چه آسيب هايی را 
وارد  ايران  تحصيل کرده ی  جامعه ی  به 
چه  عرصه  اين  نفعان  ذی  و  می کند؟ 
کسانی هستند که سعی در استوار ماندن 

آن  دارند؟
به نظر بنده اين سهميه ها به نفع همان 
کسانی است که سال ها در برابر از ميان 
کنکور  برداشتن 
و  کرده اند  علم  قد 
اصلی  مخالفان  از 
هستند.  طرح  اين 
بحث  که  می دانيم 
عواقب  و  کنکور 
هزينه های  چه  آن 
بر دوش  را  هنگفتی 
خانواده ها می گذارد و 
باعث به وجود آمدن 
و  روحی  مشکلات 
برای  زيادی  جسمی 
کنکور  داوطلبان 
از  حال  می شود. 
مباحث  اين  همه ی 
خود  سهميه ها،  بحث  کنيم  عبور  که 
که  کسی  غالباً  و  است  کمرشکن  امری 
سهميه های رايج کنکور را نداشته باشد 
شانس داشتن يک صندلی در يک دانشگاه 
يا  داشت  نخواهد  را  اول  و سطح  معتبر 
احتمال  باشد  داشته  شانسی  هم  اگر 
شاهد  نتيجه  در  است.  کم  خيلی  آن 
هستيم که حق بسياری از دانش آموزان 
لياقت  و  استحقاق  دارای  دانشجويان  و 
گرفته می شود و به کسانی اعطا می گردد 

عرصه وارد شدند که شامل پنج منطقه 
سوی  از  که  تصويبی  از  بعد  ولی  بود 
صورت  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای 
گرفت اين ۵ سهميه به ۳ سهميه کاهش 
پيدا کرد. تعداد سهميه ها تا زمان شروع 
جنگ تحميلی و تا پايان آن هم به همين 
منوال بود ولی بعد از اتمام جنگ ايران و 

عراق سهميه های جديدی به اين ليست 
سهميه های  عنوان  تحت  شد  اضافه 
 ۵ جانبازان  و  ايثارگران  شهدا،  خانواده 

درصد و ۵2 درصد.
اشاره  موضوع  اين  به  بايد  هم چنين 
کنيم که سهميه های کنکور همين چند 
بلکه  نيست  شده  برده  نام  سهميه ی 
و  می باشد  افزايش  حال  در  روز  به  روز 
همواره نقدهايی را به دنبال دارد. حال، 
است   اين  اين جا  در  اهميت  حائز  بحث 
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نبوده و  به فکر جامعه ی خود  که هرگز 
صرفاً برای کسب مدرک به دانشگاه وارد 
برخوردار  که  سهميه هايی  طريق  از  و 
هستند با وجود داشتن رتبه های نجومی 
در بهترين دانشگاه های کشور مشغول به 
کارنامه های  به  وقتی  می شوند.  تحصيل 
کنکور آن ها نگاهی می اندازيم، می بينيم 
دارد  وجود  نابه سامانی  اوضاع  چه  که 
و  است  باور  قابل  غير  که  درصدهايی 
که  است  تعجب برانگيز  بسيار  امر  اين 
چگونه فردی با رتبه ۸4۳701 و با نمره 
دانشگاه  در  پزشکی  رشته   64۸6 کل 
می شود  قبول  بيرجند  پزشکی  علوم 
نمره  با  6۳۸401و  کشوری  رتبه  با  يا 
کل0۸۸6 در رشته ی پزشکی مشغول به 
با  افراد  اين  نظر شما  به  تحصيل است؟ 
توانستند  چگونه  تاسف برانگيز  رتبه های 
از دانشگاه های سطح يک سر در بياورند؟ 
سهميه،  بدون  افراد  برای  که  حالی  در 
محال  آرزوی  دانشگاه ها  اين  در  حضور 
است.  دست نيافتنی  و  دشوار  هدفی  و 
انگيزه ی  که  می شود  باعث  امر  همين 

دانش آموزان و دانشجويان برای تلاش از 
بين برود زيرا تلاش خود را بی ثمر تلقی 
را بسيار کم  قبولی خود  کرده و شانس 

می دانند.
چه  که  هستيم  شاهد  علت  همين  به 
مدارک  که  افرادی  از  عظيمی  خيل 
دارند  خوب  دانشگاه های  از  معتبر 
بی بهره  کاربردی  علم  و  دانش  از  ولی 
می گيرند  قرار  مقام هايی  در  و  هستند 
که تخصص نداشتن آن ها باعث مشکلات 
بسياری  مال  و  جان  و  می شود  عظيمی 
به  را  عمومی  منافع  و  جامعه  افراد  از 
هم  افرادی  که  می اندازند. هرچند  خطر 
موقعيت  از  و  می باشند  مبرا  امر  اين  از 
را  استفاده  نهايت  خود  آمده  پيش 
جامعه  برای  سودمندی  شخص  و  کرده 
امتيازات مثبتی که به آن ها  می شوند و 
واگذار گرديده را بيهوده هدر نمی دهند. 
افراد  از  درصد  آن  بيش تر  ما  بحث  ولی 
به  دانشگاه ها  در  ناحق  به  که  هستند 
تفريح و خوش گذرانی مشغول می باشند 
می برند.  بين  از  را  مملکت  سرمايه ی  و 

نبود،  اگر سهميه  آيا  بگوييد،  شما  حال 
معدل  و  رتبه  وضع  اين  با  افراد  اين 
برسند؟  بالا  مدارج  به  می توانستند 
هيچ  با  و  هرگز  زيرا  خير؛  بنده  نظر  به 
های  سهميه  قانون  از  غير  به  قانونی 
شش رقمی  رتبه ی  نمی توانيم  کنکور 
کنيم.  تبديل  و سه رقمی  دورقمی  به  را 
خودمان  آخرين بار  برای  بياييم  اکنون 
آيا  امر  اين  که  کنيم  قاضی  را  کلاه مان 
تبعيض نيست؟ در جامعه ای که عدالت 
از  اهداف اصلی آن است، اين ناعدالتی 
کرد؟  هضم  بايد  چگونه  را  و حق خوری 
جز  چيزی  سهميه ها  اين  کلی  طور  به 
باندبازی و پارتی بازی نيست. در مجموع، 
اين آسيب ها باز هم مانند ساير مشکلات 
فعلی جامعه تنها گريبان قشر ضعيف و 

تنگ دست را می گيرد.
 آيا کسی هست که جلوی اين رانت بازی ها 
را بگيرد و به فکر چاره ای باشد؟ من که 
به شخصه چشمم  آب  نمی خورد شخصی 
باشد و دلش برای اين آشفته بازار کنکور 

 و سهميه هايش بسوزد.
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وقتی وارد شبکه های اجتماعی و فضای 
اولين مسئله ای  مجازی می شويم، شايد 
کاربری  هر  برای  آن  به  انديشيدن  که 
با  بداند  است که  اين  باشد  و مهم  لازم 
و چگونه  فضا شده  اين  وارد  چه هدفی 

بايد از آن استفاده کند؟
در طی يک دهه ی گذشته، شاهد رشد 
مجازی  فضاهای  همه گير  و  شتابان 
بوده ايم، به  طوری  که می بينيم در طول 
يک ساله،  حداکثر  يا  چند ماهه  مدت 
با  گوناگونی  نرم افزارهای  و  برنامه ها 
قابليت های به روز و متنوع، وارد دنيای 

تکنولوژی شده و می شوند.
بين  در  برنامه ها  اين  نفوذ  و  فراگيری 
طوری  به  می شود،  ديده  وفور  به  مردم 
که شايد در هر جامعه ای نيمی از مردم 
دسترسی  اجتماعی  شبکه های  به  آن 
روزافزون  پيشرفت  از  مهم تر  اما  دارند. 
می تواند  آنچه  شبکه ها،  اين  فراگيری  و 
شبکه ها  اين  بر  حاکم  فضای  عنوان  به 
بگيرد،  قرار  بررسی  مورد  برنامه ها  و 

استفاده ی کاربران  نوع  و  نحوه ی حضور 
از آن هاست.

نظر  به  ابتدای ظهور فضای مجازی،  در 
و  به دليل آشنايی لازم  کاربران  می آمد 
کافی که با اين فضا و مختصاتش نداشتند، 
نحوه ی حضور و شکل استفاده شان از آن 
هم تا حدود زيادی کنترل شده و کارآمد 
بود. هر چه زمان به جلو رفت و آشنايی 
کاربران با اين نرم افزارها بيش تر گرديد، 
شبکه های  با  مواجهه  در  آن  تبع  به 
به  نسبت  متفاوتی  رفتارهای  اجتماعی 

گذشته از خودشان بروز دادند.
گذشته از آسيب های متعددی که فضای 
از  آنچه  است،  روبه رو  آن ها  با  مجازی 
بين اين آسيب ها در طول زمان پررنگ 
و پررنگ تر شده است، تجملات فزاينده 
است که  اعلايی  در حد  و مصرف گرايی 

برخی کاربران مرفه مروج آن هستند. 
فضای  در  “بلاگر”  عنوان  با  که  افرادی 
مجازی مشغول به فعاليت هستند، تمام 
رسالت خود را در نمايش زندگی پر زرق 

و برق، تفريحات اشرافی و مخارج نجومی 
خلاصه کرده اند و ظاهراً از اين نمايش ها 
جيب  به  چشم گيری  درآمدهای  هم 
فعاليت هايشان  لابه لای  در  می زنند. 
به  دست  که  شود  ديده  گه گاهی  شايد 
معرفی  يا  کتاب  معرفی  مانند  کارهايی 
فيلم بزنند، اما اساس حضورشان معطوف 
به نمايش تجملات است. دنبال کنندگان 
و مخاطبان اين افراد گاهی ممکن است 
با ديدن سبک زندگی آن ها و مقايسه ی 
زندگی خودشان با آن ها، اين احساس را 
پيدا کنند که زندگی شان کمبود دارد و 
نيست،  آن ها  مانند  زندگی شان  چون  يا 
خوش حال  و  خوش بخت  نمی توانند 
حس  که  می شود  باعث  همين  باشند. 
و  خودشان  به  نسبت  آن ها  رضايت 
و  کم رنگ  مرور  به  زندگی هايشان 
انبوهی  با  نهايت،  در  و  شود  کم رنگ تر 
از  از مشکلات و رنج ها مواجه شوند که 
نابه جا  تاثير پذيری های  و  مجازی  فضای 
نشئت  نمايشی  کاربران  از  بی  اندازه  و 

تجملات به سبک فضای فضای مجازیمجازی
حانیه حسن زاده
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می گيرد.
می تواند  شرايط  و  زمان  اين  در  آنچه 
کنترل  جهت  موثری  گام  عنوان  به 
نمايشی  فعاليت های  محدود کردن  و 
و  تصويب  شود ،  انجام  تجملاتی  و 
نحوه ی  مورد  در  نظارتی  قوانين  ايجاد 
است.  مجازی  فضای  در  فعاليت کردن 
و  وضع کنندگان  فرهنگی،  برنامه ريزان 
بايد  جامعه  در  قوانين  تصويب کنندگان 
خصوص  در  لازم  تصميمات  و  اقدامات 
هرچه  مفيد ساختن  و  کارآمدکردن 

فضای  برای  توليدی  محتواهای  بيش تر 
که  گونه ای  به  کنند؛  اتخاذ  را  مجازی 
کاربران از هر قشر و طبقه ای که هستند، 
را  کاربردی  و  موثر  استفاده ی  قابليت 
اطلاعاتی  و  محتواها  و  باشند  داشته 
مسير  در  که  بگيرد  قرار  اختيارشان  در 
کمک کننده  و  راه گشا  برايشان  زندگی 
واقع شود. فضای مجازی بايد در مسيری 
حد  در  روانی  آرامش  که  بردارد  قدم 
و  کاربران  برای  توجه  قابل  و  مطلوب 
فعالان آن تامين شود. البته ناگفته نماند 

که در کنار اقدامات برنامه ريزان فرهنگی 
و ديگر مسئولين، خود کاربران هم حضور 
نيازمند  از فضای مجازی  و استفاده شان 
آگاهی و سنجش قبلی است؛ به طوری 
و  موردنياز  رفتارهای  و  ظرفيت ها  که 
حداکثری  دفع کردن  منظور  به  عقلانی 
سپر  عنوان  به  را  ناملايمات  و  آسيب ها 
دفاعی خود در مواجهه با اين شبکه ها و 

افراد فعال در آن به کار بگيرند.



اشک هايش بر گونه های سرخ و 
رنگ پريده اش روانه شده بود، هيس!

دهنت را ببند.
بست.

دهان کشيده و زيبايش، لبان لرزانش، 
بسته شد و بسته...

بنظر شما بسته می ماند؟ 
يا...

گرسنگی از لبان خشک و 
ترک خورده اش به بيرون می پريد، به ياد 

دوستش افتاد؛
روزی قبل از گرسنگی جان داده بود 
و حال تنها تسکين دهنده ی اين غم 

حجيم رسيدن به او بود،
در جهانی که ديگر خبری از جنگ و 

نزاع نيست.
چه تصوير زيبايی دارد جهانی آرام و 

آسوده!
دخترک به دستان پينه بسته ی پدرش 

خيره شده بود، می دانست که ديگر نا و 
نوايی برايش نمانده است، بايد به ناچار 

بسوزند و بسازند و حواس شان باشد 
که آتش، دامن خود ساخته هايشان را 

نگيرد!
پدر ساعت ها کار می کرد تا کمی گندم 

مهمان خانه هامان شود و با آن نانی 
بپزيم و امروز را هم زنده بگذرانيم.

تنها زنده بمانيم، زندگی کردن که ديگر 
رويايی محال و آرزويی دست نيافتنی 

بود برای مان.
ديگر زندگی کردن و خنديدن و 

شادبودن از اين ديار بار سفر بسته بود و 
روانه شده بود.

به کدامين گناه؟ نمی دانم!
در خيابان راه می رفتم، چشم همگان 

خيس نبود اما غمگين بود
غم در جای جای اين جا لانه کرده بود
دهان ها را گويی به هم دوخته بودند

گمان کن می شنوی اما نمی توانی لب از 
لب بگشايی و حرفی بزنی

گمان کن عاشق درس و مدرسه ای اما 
بزرگ شدی و حق تحصيل هم نداری
نفرت ورزيدن را ياد می گيری، هر روز 

که می گذرد از بزرگ شدن بی زارتر 
می شوی

تو بزرگ تر می شوی و با سن تو، 
دلتنگی ات هم بزرگ تر می شود
آنقدر که راه گلويت را می گيرد

گويی ديگر نفس کشيدن دشوارترين کار 
ممکن است

می خواهی فرياد بزنی که من دلم 
می خواست دکتر بشوم، پاهای مادرم را 

درمان کنم و دوای پدرم باشم
من دلتنگ ميز و صدای خوش معلم 

کلاس مان شده ام
من دلم می خواهد در راه برگشت به 

خانه بلند بلند با دوستانم بخندم و 
شادی را مزه کنم

من دلم می خواهد شب ها در 
خيابان های امن کشورم قدم بزنم و 

هوای تازه ی بعد از نم باران را مهمان 
ريه های بيمارم کنم

و حالا ديگر دلم هيچ يک از اين ها را 
نمی خواهد

اين جا و اکنون
ای کاش می شد فرياد کشيد

دلم می خواهد با تمام قوا فرياد بزنم
چشم های مادرم

چشم هايش
چشم هايش در غم فراغ برادرم که زير 
شکنجه زجر می کشد لحظه ای از ذهن 

آشفته ام کنار نمی رود

خودت را از من نگير، من ديگر جز تو 
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جنگی که آرزوهایمآرزوهایم را
نشانه گرفته است  نرگس حسین زاده
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خواب ديده بود...

در وصف حال اين روزهای هم سايه ی 
ايران، افغانستان

نقل شده از زبان يک افغان عزيز

اشک های مادرش، او را بيش تر 
می ترساند.

جز تو کسی را ندارم
اين جمله در ذهن او حک شده بود
کمی نان خورد، کمی اميد، با خود 

تکرار کرد کمی بيش تر زنده خواهم 
ماند.

 برادرش را ديد، به خانه برگشته 
بود، دوستش را ديد با هم به مدرسه 

می رفتند، آرزوهايش را ديد دکتر شده 
بود

بيدار شد... خواب ديده بود!

کسی را ندارم! مادر می گويد...
دخترک به آن روز کذايی فکر می کند و 

اشک می ريزد
برادرش با دوستان خبرنگارش از 

وضعيت آشفته ی شهر نقل می کردند 
که با هجوم وحشيانه ی طالبان مواجه 
شده بودند و چند هفته ای می شد که 

در زندان و در حال محاکمه و شکنجه 
بودند.

دخترک، سلول به سلول، بند به بند 
و ذره به ذره ی وجودش را ترس فرا 

گرفت.



قلمقلم
14

زندگی اجباریاجباری
منیژه کريم داد
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می نگرم، آدم ها  به  وقتی  خيابان   در 
پس در  و  نشسته  روی جدول   بعضی ها 
 سردی هوا، سر در يقه فرو می برند و از
انتظار پينه بسته شان  دست های   مالش 
اما می خندند  ظاهر  در  دارند.   گرم شدن 
به موذی  بغضی  پای  رد  صداشان   در 
مسری انگار  که  بغضی  می رسد.   گوش 
چنگ گلويم  به  بی گاه  و  گاه   و   بود 
عبور با  که  کبودی  لب های   می  انداخت. 
تا در اکراه، کش می آيند  به   هر رهگذر 
نهايت چيزی از بساط شان را قالب کنند.
چتر وقتی  از  که  روزنامه   دکه های 
مردم زندگی  روی  بر  مجازی   فضاهای 
فروش از  خبری  ديگر  افکنده اند   سايه 
از پيش  و  نيست...  زردشان   تيترهای 

  اقدام آنان، هر چه نبايد نشر می يابد.
 همانا در گوشه  و کنار خيابان، چشم های
 بی فروغ بچه ای در تيررس قرار می گيرد
قدرت اما  نداند  نيوتن  قانون  شايد   که 
 جاذبه ی آدمی را به درستی درک کرده
 است که چطور به ازِای هر وزن می تواند
مهمان جنگ زده   چند  هر   اسکناسی 

جيبش کند.
تازه می شوی  که  خانواده شان   جويای 
 می فهمی چطور به اسم “کارگر”  بارکش
 اوامری می شوند که تحمل سنگينی هر
 کدام شان به نان حلال نمی ارزد و صبح
اعتراض، ضرب  به  محبس،  در   نشده 

محکوم به فقر می شوند.
 در اين ميان اگر عده ای هم خوش بين به

 فردای نامعلوم وجود داشته باشد، هستند
 که بی آيند اندوخته هاشان را يکی پس از
 ديگری به تاراج ببرند و آنچه به حاصل

می ماند يک آه نفرين باشد.
نقطه ی بود،  من  دست  اگر   می دانی 
 شروع ها را بر همگان يکسان می ساختم
 تا عادلانه با آنچه که هستند مبارزه کنند
 نه با آنچه که موروثی به ارث می برند يا
روی يکی  آن  به جای  را  يکی  نوبت   به 
طعم ترتيب  به  تا  می نشاندم  فقر   تخت 
 گس خواستن و نتواستن را با تمام وجود
برنده ی را  کسی  نهايت  در  اما   بچشند، 
مسير، طول  در  که  می شماردم   روزگار 
 ايمان و قدرت تفکر را همواره به دوش

کشيده است.






